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ملكم قانوني 

نام ميرزا ملكم خان را غالبن شنيده ايد ـ در اذهان عوام 
داستان هايي از تردستي ها و چشم بندي هايي كه به او 
نسبت مي دهند ساير است و خواص هم او را به خاطر 
نهضت مشروطيت  مقدمات  تهيه  در  كه  بزرگي  كارهاي 

نموده است مي شناسند و مي ستايند.
ملكم  را  او  وغالبن  است  توام  ملكم  نام  با  قانون  كتاب 
قانون  كلمه ي  كه  بدان جهت  شايد  گويند.  مي  قانوني 
و تعريف قانون را او براي اولين مرتبه وارد ادبايت ايران 
او  را   قانوني  كتابچه هاي  و  ها  نخستين طرح  و  نموده 
انقلابي  و  روزنامه مشهور  بدان جهت كه  نوشته و شايد 

قانون را در لندن منتشر كرده است. 
گفته  فراوان  سخن  دشمن،  و  دوست  ملكم،  درباره 
مال  يا  بوده  پرست  وطن  نصارا؟  يا  بوده  مسلمان  اند، 
سائقه  به  شاهي  ناصرالدين  دربار  با  اش  مبارزه  دوست؟ 
به جهت  يا  بوده  ايران دوستي و اصلاح طلبي  ي حس 
انتقام جويي؟ آنچه مسلم است ملكم، اصلن از ارامنه ي 
جلفاي اصفهان بوده و مانند پدرش در سلك مترجمان و 

وابستگان دولت درآمده.
به سال  گرديد  لندن  در  ايران  دولت  آنكه، سفير  از  پس 
1306 قمري و به هنگام سومين سفرناصرالدين شاه به 
به  از شاه  ايران  در  را  انتشار لاتاري  امتياز  توانست  اروپا 
را  امتياز  ايران آن  به  از ورود  بگيرد ـ شاه پس  نام خود 
باطل نمود ـ در همين اوان ملكم در لندن شروع به چاپ 
اين  مطالب  و  مندرجات  ـ  نمود  قانون  روزنامه  انتشار  و 
عظيم  سخت  انعكاسي  ايران  روز  آن  محيط  در  روزنامه 
دربار  و  حكومت  اوضاع  از  آن  هاي  دري  پرده  و  داشته 
اساس  با  ضديت  كار  در  ديگر  كسان  بسياري  محرك 
روزنامه  است.  بوده  شاهي  ناصرالدين  مطلقه  حكومت 
قانون آنقدر تاثير داشته كه ناصرالدين شاه در اواخر عهد 
خود، هرجا نامي از قانون مي شنيده سخت عصباني مي 
شده، چنانچه نويسندگان دولتي و رسمي آن عهد، ديگر 
در نوشته هاي خود حتي كلمه ي قانون را نمي توانستند 

به كار برند و به كار نمي بردند.

وا شِمام!

حسين پاسلار

بنام خداوند شافع و مهربان 
حدود نيمه شب از چهارشنبه صداي نام دوستم كه ميهمان 
يك  كار  برق  كه  رحيم  آقا  كرد.  بيدار  خواب  از  مرا  بود 
شركت خصوصي است از درد به خود مي پيچيد ـ شكمش 
را گرفته و فرياد ـ آي دلم آي دلم سرداده بود ـ شماره 
با شنيدن صداي  را گرفتم چيزي نگذشت  تلفني  تاكسي 
زنگ خانه درب را باز  كرده به اتفاق آقا رحيم به طرف 

درمانگاه شبانه روزي ... رفتيم 
درمانگاه مثل روز شلوغ و مملو از بيمار و همراهان بود 

دفترچه بيمه تامين اجتماعي رحيم را روي ميزخانم منشي 
گذاشتم 

مي  دفترچه  تو  نسخه  فقط  شبها  فرمودند  منشي  خانم 
نويسن ولي ويزيت آزاده. 

آخه چرا؟
خانم منشي: من نمي دونم دستورآقاي دكتره! آقاي دكتر از 

ساعت 12 به بعد ديگه دفترچه قبول نمي كنن.
حرفهاي من و خانم منشي بالا  گرفت. 

آقا رحيم كه به حرفهاي ماگوش مي داد دستي به شانه 
بده من  بده، هرچي مي گه  من زد و گفت: حسين جان 
دارم مي ميرم تو واسه چندتومن چونه مي زني؟ بابا خدا 

خيرت بده. 
اين نصف شبي  نفر  اين همه آدم حرفي نمي زنن تو يه 
داري دكتر را به راه راست هدايت مي كني حرفي نزدم ـ 
در دلم با خودم گفتم درست است اين همه آدم نصفشان 
رحيم و نصفشان حسينند پس رحيم جون يادت باشه اگه 
بخواي از دفترچه ات استفاده كني هيچوقت از ساعت 12 

به بعد مريض نشي!

شايد تصورش سخت باشد كه فيلمي بخواهد دنيا و آدم ها را عوض كند. 
هرچند كه بيشتر فيلم ها، توليد انبوه سرگرمي و فرار از واقعيت هستند، 
اما هستند فيلم هايي كه تاثيرعميقي بر فرهنگ گذاشته باشند، برخي از 
فيلم ها نيز موجب طرح مسايل اجتماعي شدند و روي قوانين تاثير نهاده 
اند، ايدئولوژي را چه خوب يا بد مطرح كردند و در مجموع با تاثير گذاشتن 
در جامعه باعث عوض شدن مسيرتاريخ شدند. به چند فيلمي كه چنين 

تاثيري چه در جهت مثبت يا منفي داشته اند اشاره مي كنيم:
3. تولد يك ملت: هنوز هم يكي از تاثير گذارترين فيلم هايي است كه 
ساخته شده است. فيلمي صامت به كارگرداني دي . دبليو گريفيث درباره 
جنگ داخلي آمريكا، ترور آبراهام لينكلن و شكل گيري كوكلوس كلان 
) سازمان پشتيبان برتري نژاد سفيد(‌كه اولين بار در سال 1951 نمايش 
خاطر  به  زود  خيلي  اما  يافت  دست  بالايي  موفقيت  به  فيلم  شد.  داده 

اشتباهات تاريخي و نژادپرستي آشكار زيرسوال برده شد. بعد از نمايش » 
تولد يك ملت« تماشاگران شهرهاي شمالي با برپايي شورش هايي ضد 
محتواي نژادي فيلم واكنش نشان دادند و يك مرد سفيدپوست، نوجواني 
سياه پوست را به قتل رساند. اين فيلم، اولين فيلم بلندآمريكايي است و 
به طور قابل بحثي استانداردهاي صنعت فيلمسازي را به آنچه امروز مي 

بينيم، تغيير داد.

كوچ  خبرناگوار  خورشيدي،   1385 شهريورماه  نهم 
دايمي صالح سنگبردر شهر بندرعباس دهان به دهان 

مي گشت و همگان را در بهتي ناباورانه فرو برد. صالح 
در  خورشيدي   1327 ماه  فروردين  دوم  متولد  سنگبر 
خرمشهر بود. با عزيمت پدر وخانواده به زاد بوم خود، 
صالح نيز با آنان همراه شد و دوران نشو و نماي خود 
را در فضاي بندرعباس پشت سرنهاد و از چهره هاي 
ها  مدت  و  گرديد  سياست  سپس  و  ورزش  سرشناس 
مطالعه  اهل  وي  كه  آنجا  از  گذرانيد.  زندان  و  بند  در 
و  سپرد  شاعري  و  شعر  به  را  جان  و  دل  عاقبت  بود، 
بندري  گويش  به  ترانه  و  شعر  سرايش  اش  دغدغه 
ماندگار، مجموعه شعر »  اين كوشش  بود كه حاصل 
يادتن« و » كغار« مي باشند كه به چاپ رسيده و در 
دسترس علاقمندان است. چندين ترانه نيز از صالح به 
يادگار مانده كه خوانندگاني چون: ناصرعبدالهي، عيسي 
اند  كرده  اجرا  را  ها  آن  و....  علوي  علي  بلوچستاني، 
با موفقيت واستقبال مخاطبين روبروگشته  كه همواره 

است.
و امروز، چهارسال از كوچ خودخواسته صالح مي گذرد 

و همتي مي طلبد تاكس و كساني مبادرت به گردآوري 
و  مختلف  مقالات  و  نقدها  و  ترانه  و  از شعر  آثار وي 
درمجموع زندگي نامه ي او نموده و براي نسل هاي 
آينده به چاپ برسانند. صالح با نام مستعار » پوريا« قلم 
مي زد. در حيطه ي ورزش به ويژه تاسيس باشگاه و راه 

اندازي تيم فوتبال نيز، او سهم به سزايي دارد. 
همواره نام و ياد پوريا ) صالح سنگبر( را گرامي داشته 
مي  هايش  سروده  از  اي  پاره  بازخواني  به  مبادرت  و 

نماييم:
دعاي بارن

كي بارُن ابَوُ بهاراتَا گل در اتَاتنِ 
عمرِ اي خَزُن تَمُم ابَوُ و سر اتَاتنِ 
كي بارُن ابَوُ رودخُنَه اپُُرهُو ابَوُتنِ 

اي جُمَه ي كهنه و كَديمي نو ابَوُتنِ
بارُن، بارَكو بهَ بهَ 

كي بارُن ابَوُ بهَ بهَ 
ه ازََنتنِ  كي كُوك و كَغار روي كُنار چَهچََ

سُورِسك روي مُغ انَي نهِ و كَهكَه ازََنتنِ 
كي اسُتُن ازََنت بارُن اتَا زبا ابَوُتنِ 

بارُن تَف ادَِيت و تيركمن پيدا ابَوُتنِ 
بارُن، بارَكو بهَ بهَ 

كي بارُن ابَوُ بهَ بهَ 
كي سُورِسُكنِ رفته به غربت براگََردِن 

غصته اتَُو دل خُ اچَيننِ و در اكََردِن 
كي بارُن اتَا گرما دِگه عمري تَمُننِ 
چُوكُ جَم ابَنِ تُو لرَدَگي واهم اخَُننِ 

بارُن، بارَكو بهَ بهَ 
كي بارُن ابَوُ بهَ بهَ 

كي دستُنِ ما تُو دست هم زنجير ابَوُتنِ 
كي نالهَ امُُ واهم دگه تكبير ابَوُتنِ 

كي بارُن ابَوُ بهار اتَا سال خاش ابَوُتنِ 
روزي خدابين همه بشَ بشَ ابَوُتنِ 

بارُن، بارَكو بهَ بهَ 
كي بارُن ابَوُ بهَ بهَ 

جهان سينما )فيلم هاي تاثيرگذار (

اگوست استريندبرگ، نمايشنامه نويس، شاعر و رمان 
نويس سوئدي در 22 ژانويه 1849 در شهر استكهلم 
به دنيا آمد. پدرش در يك شركت كشتي راني كار مي 
كودكي  دوران  او  بود.  كافه  خدمتكار  مادرش  و  كرد 

در  و  فراوان  اندوه  و  رنج  با  را  اش 
كرد.  سپري  روحي  فشارهاي  زير 
خانواده  عفريتي  همچون  فقرمالي 
ي يازده نفري آن ها را آزار مي داد. 
13 سال بيشتر نداشت كه مادرش 
پدرش  و  فروبست  جهان  از  چشم 
بدو  از  كرد.  ازدواج  ديگري  زن  با 
ورود اين زن، استريندبرگ مورد بي 
كه  طوري  به  قرارگرفت  او  مهري 
مي  مشاهده  آثارش  در  را  تاثيرآن 

رضايت  وضعش  نيز  مدرسه  در  ديگر  از سوي  كنيم. 
مسولان را جلب نمي كرد. استريندبرگ به هر نحوي 
اتمام رساند و موفق  كه بود دوره ي دبيرستان را به 
شد به دانشگاه برود. مدتي براي تامين معاش روزانه 
و هزينه  تحصيل مجبور شد كار كند. از آنجايي كه 
تحصيل همراه كار توامان برايش بسيار وقت گير بود، 
براي مدتي تحصيل را رها كرد و مدت پنج سال به 

شغل معلمي پرداخت. 
زمينه ي  در  را  خود  قريحه ي  و  ذوق  مدت  اين  در 
نوشت،  رسالاتي  زمينه  اين  در  و  آزمود  نويسندگي 
به  رسمن  و  بازگشت  دانشگاه  به  مجددن  سپس 
هاي  نارسايي  به  همواره  ليكن  داد.  ادامه  تحصيلش 
دانشگاه با ديدي انتقادي مي نگريست با اينكه زندگي 
اش با مشقت و سختي مي گذشت، اما علاقه ي شديد 
هاي  شعله  اش چون  انديشه  و  ذوق  و  نوشتن  به  او 

آتش در درونش زبانه مي كشيد. 
پس  اولوف«  »‌استاد  نام  به  اش  نمايشنامه  نخستين 
از شش ماه كه از نگارش آن گذشت به صحنه رفت. 
آنگاه استريندبرگ براي مدتي به حرفه روزنامه نگاري 
پرداخت، ليكن به زودي پي برد كه چرخ زندگي اش با 
نوشتن نمي گردد و بايد كار ديگري براي خود دست و 
پا كند. به همين  خاطر در كتابخانه سلطنتي استكهلم 
كاري يافت. كار در كتابخانه براي او فرصتي ساخت تا 

مطالعه كند، بنويسد و آثارش را به چاپ برساند. 
در سال 1870 در سن 21 سالگي برنده جايزه آكادمي 
به   هايش  داستان  شد.  هايش  نوشته  خاطر  به  سوئد 
هايش  نمايشنامه  و  گرديد  واقع  توجه  مورد  مرور 

نهضتي در درام نويسي به وجود آورد.
 او مسايلي را كه از  ابتداي خلقت بشر تاكنون موجب 

صراحت  با  گردد  مي  ها  انسان  روحي  رنج  و  درد 
دراماتيك  آثار  است.  كرده  بيان  خود  به  مخصوص 
زندگي  مباحث  و  مسايل  به  عمومن  استريندبرگ 
خانوادگي و رابطه ميان زن و شوهر مي پردازد. وي 
احساسات و تمايلات و انديشه هاي 
با  زن و مرد را در زندگي مشترك 
كرده  موشكافي  ظرافت  و  دقت 
كه  كرد  ازدواج  بار  سه  است. 
 1877 سال  در  ازدواجش  نخستين 
اشخاص  جمله  از  وي  داد.  روي 
شوربخت و ناشادي بود كه با زنان 
ايشان  بدون  و  توانند سركنند  نمي 
است.  دشوار  برايشان  زندگي  هم 
خاطراتي تلخ از زندگي زناشوئي او 
را نسبت به زنان به شدت دچار بدبيني كرد. چنان كه 
تمام زن ها را در آثار خود ديوهاي خوش خط و خال 

معرفي كرده است.
استريندبرگ، در سال 1883 براي ديدن مراكز هنري 
اروپا از سوئد عازم سفر گرديد و از كشورهاي مختلف 
اروپا ديدن كرد. در سوييس ماند و داستان » عروسي 
« را نوشت. اين اثر در محافل اشراف و محافظه كاران 
سوييسي سروصدا و آشوبي برپا كرد. پس از بازگشت 
به سوئد به اتهام توهين به مقدسات از طرف مقامات 

مورد تعقيب قرارگرفت. 
او، به  ارزشمند  اثر  در سال 1887 نمايشنامه » پدر« 
قلم  قدرت  شاهد  خوبي  به  اثر  اين  در  رفت.  صحنه 
استريندبرگ  پدر«   « نوشتن  با  همزمان  هستيم.  او 
را كه در حقيقت شرح زندگاني خود  پنج رمان ديگر 
اوست به پايان رساند. بر اثر فشاركار و ناراحتي روحي 
برخي  گرديد.  بستري  آسايشگاهي  در  و  بيمارشد 
نمايشنامه    ،» مرگ  رقص   « تراژدي  او  مهم  آثار  از 
اشباح  نمايشنامه » سونات  امپرسيونيستي » رويا« و 
« آثار پيچيده و غامضي هستند كه كم تر در تئاترها 
شاهد اجرايشان بوده ايم. نمايشنامه سمبوليك » راه 
دمشق« كه از سه قسمت ) به صورت تريلوژي هاي 
يونان قديمي تشكيل گرديده از جمله آثار سال هاي 

آخر عمر وي به شمار مي آيند.( 
در  را  دسه  تئاتر   1900 سال  از  بعد  استريندبرگ 
برد.  صحنه  به  را  خود  آثار  و  كرد  تاسيس  استكهلم 
سال هاي آخر عمر وي در تنهايي و انزوا سپري شد 
نمايشنامه  و بالاخره در 14 ماه مه 1912 درگذشت. 
هاي » توده هيزم «، » طلبكارها«، » دوشيزه ژولي« 

و » قوي تر« به فارسي برگردان شده اند. 

روزنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي فرهنگ و هنر  
دوشنبه /15 شهريورماه 1389 /26 رمضان  1431/شماره 1561

صالح سنگبر و يادي از او 

درام نويسان جهان 
Juhan August Strndberg )1912 يوهان اگوست استريندبرگ ) 1849 ـ

برگرفته از كتاب » صدسال پيش از اين « 

رويداد 

خورشيدي،   1369 شهريور  يكم   
خانلري،شاعر،  ناتل  دكترپرويز  درگذشت 

مصحح و استاد ادبيات دانشگاه تهران.

 يكم شهريور1369 خورشيدي، درگذشت محمدپروين 
گنابادي، اديب

اسماعيل  شاه  درگذشت  دوم شهريور936 خورشيدي،   
دوم در قزوين

 سوم شهريور1387 خورشيدي، درگذشت علي قهاري، 
مجسمه ساز معاصر. از آثار او: تنديس اميركبير، دهخدا، 

گوته و...
خورشيدي،   1369 شهريور  چهارم   
.اميد(  م   ( ثالث  اخوان  مهدي  درگذشت 
فارسي.  ادب  تواناي  پژوهشگر  و  شاعر 
فردوسي  آرامگاه  مجموعه  در  وي  مدفن 
در توس است. از آثاراو: زمستان، آخرشاهنامه، از اين اوستا 
در مشهد  متولد 1307 خورشيدي  اخوان  باشند.  مي  و... 

است.
اكبر  پنجم شهريور 1369 خورشيدي، درگذشت علي   

كاوه حقيقي، از خوشنويسان برجسته.
ا...  آيت  درگذشت  خورشيدي،   1371 شهريور  ششم   

سيدعبدالمجيد ايرواني
ا...  آيت  درگذشت  شهريور1331خورشيدي،  هفتم   

خوانساري
خورشيدي،   1344 شهريور  هفتم   
درگذشت موسي معروفي، مدرس و نوازنده 

چيره دست تار

ا...  آيت  درگذشت  خورشيدي،  شهريور1369  هفتم   
مرعشي نجفي از مراجع عاليقدر.

 هشتم شهريور1360 خورشيدي، شهادت رجايي و باهنر 
بر اثر انفجار دفترنخست وزيري

 نهم شهريور 1347 خورشيدي، غرق شدن صمدبهرنگي 
در رود ارس. وي از نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان و 
پژوهشگر فرهنگ مردم بود. آثار متعدد )‌مجموعه قصه ( 

و پژوهشي از او برجا مانده است.
درگذشت  خورشيدي،   1376 شهريور  نهم   
استادمحمدكريم پيرنيا، پژوهشگر برجسته معماري ايران.

 نهم شهريور1381 خورشيدي، درگذشت فرهادمهرداد، 
از خوانندگان صاحب سبك موسيقي پاپ ايران و نوازنده 

توانمند.
 نهم شهريور1385 خورشيدي، درگذشت صالح سنگبر) 
پوريا( از شاعران بومي سراي هرمزگاني. آثاروي: مجموعه 

شعر يادتن و كغار به چاپ رفته است. 
خورشيدي،  شهريور1293  دوازدهم   
شهادت رييس علي دلواري، رهبر مبارزين 

بوشهر بر عليه مهاجمان انگليسي.

 دوازدهم شهريور1334 خورشيدي، درگذشت سيدحسين 
طاهرزاده، از خوانندگان تواناي موسيقي 

 دوازدهم شهريور1348 خورشيدي، درگذشت پروفسور 
آبراهام پوپ، نويسنده و ايران شناس نامدار. مدفن وي در 

كنار پل خواجو اصفهان است
خورشيدي،   1361 شهريور  دوازدهم   
در  محمودحسابي  پروفسور  درگذشت 

بيمارستان دانشگاه ژنو

خورشيدي،   1355 شهريور  چهاردهم   
درگذشت دكترمحسن هشترودي، پزشك 

نامدار ايراني.

ا...   چهاردهم شهريور 1360 خورشيدي، شهادت آيت 
قدوسي و سرتيپ وحيد دستجردي.

خاموشان شهريورماه 

چون كه با كودك سر و كارت فتاد 
پس زبان كودكي بايد گشاد

)‌مولوي(‌
از پس قرن هاي زمانه، همواره آدمي علاقمند به قصه 
خواني و قصه گويي و داستان سرايي بوده است. علاقه 
به قصه، منحصر به طبقه و قشر خاصي از اجتماع نبوده 
تا شاهان و  افراد فرودست و فرا دست جامعه  از  است. 
امرا، باسواد و بي سواد، همه و همه به قصه علاقه داشته 

اند. 
به  آن  است كه قدمت  اي  پديده  قصه و قصه  گويي، 
اين  از  آدمي مي رسد.  تكلم  و  و گويايي  زبان  پيدايش 
رو هر قوم و مليتي، براي خود قصه هايي داشته و دارد. 
حكايت هايي مذهبي، حماسي، اجتماعي و... كه حاصل 
سرايي  داستان  و  است  ديرين  مردمان  نشستن  گردهم 
آنان پيرامون خدايان و كارهاي روزانه و ديده ها، شنيده 
سرگرم  براي  مادران  نيز،  آن  از  پس  خود.  عقايد  و  ها 
كردن وگاه خواباندن بچه هاي كوچك خود از قصه، سود 
اند. مي گويندكه بسياي از شاهان، نديماني  مي جسته 

داشته اند كه براي آنان قصه  گويي مي كرده اند.
در » هفت پيكر« نظامي، اشاراتي به قصه گفتن دختران 
براي » بهارم گور« ديده مي شود. در منتخب التواريخ 
) 104 هجري قمري( درباره ي ميرزا غياث الدين علي 
خدمت  در  وي  كه  شده  نوشته  خان  نقيب   « به  ملقب 
»‌جلال الدين محمداكبر« و سومين پادشاه از سلاطين 
تيموري هند بود و در خلوات و جلوات، به خواندن تواريخ 
و قصص و حكايات وافسانه هاي فارسي و هندي ـ كه 
توان  مي  و  است،  مشغول  ـ  شده  ترجمه  عهد  اين  در 
يك  او،  از  جدايي  و  شده  خليفه  حيات  جزو  كه  گفت 

لحظه متصور نيست. 
با  بود  بومطيع مردي   ... آمده است: »  بيقهي  تاريخ  در 
بواحمد خليل  داشت  پدري  و  از هرچيزي،  بسيار  نعمت 
نام. شبي از اتفاق نيك، به شغلي به درگاه آمده بود كه با 

حاجب نوبتي شغل داشت، و ديري آنجا ماند. چون بازمي 
راه  در  كه  نبايد  انديشيد:  بود.  كشيده  دور  گشت، شب 
خللي افتد؛ در دهليز خاصه مقام كرد ـ و مردي شناخته 
بود و مردمان او را نيكو حرمت داشتندي. سياه داران او 
را لطف كردند و او قرارگرفت. خادمي برآمد و » محدث 
« خواست، و از اتفاق، هيچ محدث حاضرنبود. آزاد مرد 
او  كه  پنداشت  خادم  و  رفت،  خادم  با  برخاست  بواحمد 
آغاز  حديثي  اميرسيد،  خرگاه  به  او  چون  است.  محدث 
كرد. امير، آواز ابواحمد بشنود، بيگانه. پوشيده نگاه كرد. 
مرد را ديد هيچ نگفت تا حديث تمام كرد. سخت سره 
و نغز قصه اي بود. اميرآوازداد توكيستي؟ گفت: بنده را 
بواحمد خليل گويند؛ پدر بومطيع، كه هنباز خداوندست. 
آورده  فرود  مستوفيان، چندمال حاصل  برپسرت،  گفت: 

اند؟ گفت: شانزده هزار دينار
حق  و  ترا  پيري  بخشيدم،حرمت  بدو  حاصل  آن  گفت: 

حرمت او را. پيردعاي بسيار كرد و بازگشت« 
در  شب  آن  كه  هنري  سبب  به  بواحمدخليل،  يعني، 
سلطان  تحسين  چنان  توانست  داد،  نشان  گويي  قصه 
به  ديوان،  به  را  او  پسر  بدهي  مسعود،  كه  برانگيزد  را 

كلي بخشيد. 
از خلال اين روايت معلوم مي شود كه محدثي يا قصه 
گويي، در دربار غزنوي، شغلي بوده است، و قصه گويان، 
شايد غالبن هنگام به بستر رفتن پادشاه، با داستان هاي 

خود، خواب را بر او خوش مي گردانده اند.
مولف كتاب » مجمل التواريخ والقصص«، وقتي درباب 
ياد مي  به اجمال  از معروفان روزگار هرپادشاهي  دهم، 
دستورخرداد،  پرويز:  خسرو  اندرعهد  نويسد:»  مي  كند، 
برزين بود، و مهتران بندوي و گستهم خال وي بودند، 
و سپهبد فرهاد بود، و سمرگوي بهروز و....« اگر منظور 
باشد،  افسانه گوي«  اين روايت، »  از » سمرگوي« در 
زمان هاي  به  اين شيوه  پنداشت سابقه ي  بتوان  شايد 

دور مي پيوندد.

چند وچوني در ادبيات كودك 
) نقش و ماهيت قصه ( 

راجع به دريانوردي ايرانيان قبل از اسلام در خليج فارس 
فراواني در دست است، ولي  اقيانوس هند اطلاعات  و 
 ( بار در سال 49 هـ.ق  اولين  براي  در دوران اسلامي 
670 ميلادي ( در سند ارزنده اي در منابع چيني چنين 

مي خوانيم:
» اي ـ تسينگ مي نويسد: من اي تسينگ، در نخستين 
سال حكومت هسين هنگ ) 670 ميلادي ( در پايتخت 
‌ـآن( بودم و كسب علم و دانش مي كردم... در  )‌چانگ 
دومين سال حكومت مذكور به ييلاق رفتم، در اوائل به 
طورناگهاني با پيك سلطنتي روبرو شدم وب ا كمك او 
به شهر آمدم و با صاحب يا كشتي قرارگذاشت كه مرا 
درجنوب پياده كند، سرانجام در يازدهمين ماه سال دوم 
) سال 671( در ساحل كانتون سوار شده به سمت درياي 

جنوب رفتيم و ... 
در ابتداي قرن هشتم ميلادي ) 717م . برابر با سال 99 
هـ . ق( در سفرنامه » و اجرا بدهي « يك سند ارزنده را 

به شرح زير مي خوانيم:
... ) و اجرا بدهي ( به جزيره سيلان وارد شد 35000 
كشتي ايراني در بنادر  جزيره لنگرانداخته بودند براي داد 
و ستد و خريد سنگهاي گرانبها به اين نواحي آمده بودند. 

به محض اينكه بازرگانان ايراني را ديدند او را با روي 
خوش و صميميت پذيرا شدند. پس از يك ماه اقامت در 
سيلان اجازه پادشاه را براي عزيمت به شرق كسب كرد 
و همراه بازرگانان مومن و صديق ايراني به دريانوردي 
 ( به  بردند  به سر  از يك ماه در در دريا  پرداخت، پس 
فوچه ( يا ) پالم بانگ ( رسيدند، پايان سفر غم انگيز و 
مصيبت بار بود چرا كه تمام كشتي هاي بازرگانان ايراني 
را طوفان در هم شكست و پراكنده و متفرق ساخت، تنها 
كشتي كه نسبا سلامت به بندر شد همان كشتي بود كه 

واجر بدهي در آن به دريانوردي پرداخته بود. 
در قرون اوليه اسلامي بسياري از بازرگانان به سفرهاي 
دريايي مبادرت مي نمودند، اين افراد اغلب خود صاحب 
كشتي نيز بودند، پاره اي از اين افراد به قدري با دريا 
انس مي گرفتند كه مايل نبودند قدم به خشكي بگذارند 
اين  در  كردند،  مي  سپري  دريا  در  را  عمرشان  تمام  و 
مورد اصطحزي در كتاب مسالك الممالك چنين نموده 

است: 
... شنيده ام كه مردي از سيراف به بازرگاني دريا شد و 
چهل سال در كشتي بماند و به خشكي برنيامد چون به 
كنار دريا رسيدي به شهرها دلش نخواستي كه از دريا 

بيرون آيد. كسان خود را بفرستادي تا بازرگاني بكردندي 
و چون  آمدندي  باز  او  پيش  و  بايستي ساختند  آنچه  و 
كشتي تباه شدي به ديگري انتقال كردي و مردم سيراف 

را از بازرگاني دريا روزي تمام هست. 
ابن حقول در خصوص دريانوردي ايرانيان نوشته است:

... كه در زمان ما ) در قرون چهارم هجري(‌كليه نهرها 
تملك  در  ريزد  مي  فارس  خليج  به  كه  هايي  شط  و 
فرمانروايان ايراني است و تنها كشتي هاي ايراني است 
مي  سفر  ديگر  درياهاي  به  فارس  خليج  در  آزادانه  كه 

كنند. 
مقدسي در اواخر قرن چهارم هجري مي نويسد: » بيشتر 
مسعودي  هستند«  فارسي  دريانوردان  و  سازان  كشتي 
درباره شهرت دريانوردان سيرافي چنين مي نويسد: ... و 
من ناخدايان سيرافي و  عماني درياي چين و هند و سند 
و زنگ و قلزم و حبشه را ديده ام كه در    اغلب مطالب 
مربوط به درياي حبشي برخلاف فلاسفه كه وسعت و 
مساحت دريا را از ايشان نقل كردم سخن دار و گويند كه 
اين دريا را نهايت نيست ... و اين از پس سال سيصدم 
بود. در سال 304 هجري قمري مسعودي در كتاب خود 

نيز چنين مي نويسد:

كشتي راني درياي هند و عمان بدست سيرافي ها است 
از  گروهي  با  عمان  قلمرو  مركز  سنجار  شهر  از  من  و 
ناخدايان سيرافي كه مالك كشتي بودند به كشتي سوار 

شديم. 
علل خرابي سيراف 

در دوران مورد مطالعه ما سيراف و نواحي اطراف آن جزء 
منطقه فارس و مجومعا در نيمه دوم قرن سوم هجري 
حكومتي صفاريان  قلمرو  جزء  چهارم  قرن  اول  نيمه  و 
بود ولي سپس منطقه جزء قلمرو حكومتي ديالمه فارس 
در آمد و اينان تا اواسط قرن پنجم هجري در فارس و 

سواحل حكمراني داشتند.
عضدالدوله ديلمي در سيراف رفت و آمدي داشته و گهگاه 
براي دفع شورش هاي اطراف خليج فارس به ياري عم 
خود معزالدوله مي شتافته و مركز آنها در اين درگيريها 
دائر و در نظر  فيلخانه اي  آنجا  بوده و در  بندر سيراف 
داشته در سيراف كارگاه تهيه كشتي هاي جنگي بوجود 
آورد. از اواخر دوران ديلميان به خاطر وقوع زلزله و بي 
توجهي حكمرانان و عدم امنيت دريانوردي، دريانوردان 
براي بازار كالاهاي خود به نقاط ديگري توجه كردند و 
شهر رو به ويراني رفت تا آنجا كه در دهه آغازين قرن 
ششم هجري ابن بلخي از سيراف چنين ياد مي كند: » 
سيراف در قديم شهري بزرگ بوده، آبادان و پرجمعيت 
ديلم هم  روزگار  آخر  تا  و  آنجا خاستي  از  بسيار  مال  و 

برين جملت بود.

شهرت دريانوردان سيرافي 

اداره ارشاد خواستار بازگشت من 
به انجمن است

تنها در صورت پذیرش شرط هایم باز خواهم گشت

گفت:  بندرعباس  جوان  سینمای  انجمن  سابق  رییس 
اشتباهاتی رخ داده که مناسب 
و در خور حال من نبوده است، 
پذیرش  صورت  در  تنها  لذا 
ادامه  به  حاضر  هایم  شرط 
فعالیت در انجمن خواهم بود. 
فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
ایران  دانشجویان  خبرگزاری 
فارس،  خلیج  منطقه  )ایسنا( 

از مدتی پیش شایعاتی مبنی بر تغییرات مدیریت انجمن 
سینمای جوان بندرعباس بر سر زبان ها افتاد و خبرهایی 
از  اکنون پس  منتشر شد.  مطبوعات  و  ها  وبلاگ  در  نیز 
استعفای رییس  ارایه  با وجود  و  ماه  از کی  گذشت بیش 
این انجمن به اداره ارشاد، هنوز کسی جایگزین وی نشده 
خواستار  ارشاد  کل  اداره  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  و 

بازگشت مدیر پیشین به انجمن است.
جوان  سینمای  انجمن  سابق  رییس  خداکریمی،  عبدالله 
کرد:  اظهار  ایسنا،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بندرعباس 
دارند  انجمن  به  بازگرداندن من  در  ارشاد سعی  مسوولین 
و می خواهند به گونه ای جلوه دهند که گویی هیچ اتفاقی 
نیفتاده است. اما به هر حال اشتباهاتی رخ داده که مناسب 
و در خور حال من نبوده لذا تنها در صورت پذیرش شرط 
هایم بازخواهم گشت و فعالیتم را در انجمن ادامه خواهم 

داد.
انجمن  مدیریت  برای  حال  به  تا  که  افرادی  افزود:  وی 
کاندید شده اند، افراد جاه طلبی نبوده و نیستند، آن ها نیز 

خواهان بازگشت من به انجمن هستند.
خداکریمی تصریح کرد: کیی از شروط من این است که 
منعکس  ها  رسانه  در  صحیح  ای  شیوه  به  قضیه  اصل 
شود، دیگر اینکه اگر به انجمن برگردم باید حمایت های 
بیشتری از انجمن صورت گیرد، بحث جشنواره ها محکم 
تر از پیش باشد و مسایل مالی و وعده های حمایتی مدام 
به امروز و فردا موکول نشود، همچنین با کسانی که به هر 
نحوی با انجمن دشمنی دارند، برخورد جدی شود تا محیط 
فرهنگی و دوستانه انجمن به مکانی برای دامن زدن به 

مسایل حاشیه ای تبدیل نشود.
همچنین  بندرعباس  جوان  سینمای  انجمن  سابق  رییس 
بیان کرد: مسوولین باید سر حرفشان بایستند تا بتوان به 
آنها اعتماد کرد، انجمن از نظر مالی هیچ سودی برای من 
ندارد و من صرفاً می خواهم کار انجام دهم تا گامی در 
پیشبرد فرهنگ و هنر منطقه برداشته باشم لذا انتظار سوء 

استفاده از این حسن نیت را ندارم.
با  خصوصی  ای  جلسه  برگزاری  از  پایان  در  خداکریمی 
حضور مدیرکل ارشاد و معاون فرهنگی وی طی آینده ای 
نزدکی خبر داد و گفت: امیدوارم این جلسه هر چه زودتر 
برگزار و وضعیت انجمن سینمای جوان مشخص شود تا 
چه با حضور من یا با حضور مدیریتی جدید، فعالیت های 
انجمن از سر گرفته شده و روز به روز شاهد موفقیت ها و 

دستاوردهای آن باشیم.  

رییس سابق انجمن:


